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 چاه ویل سلامت

ســرانجام پس از گذشت حدود پنج ســال از آغاز اجرای طرح تحول 
نظام سلامت، وزیر بهداشــت پرچم سفید را به نشانه شکست این طرح 
برافراشــت و با «چاه ویل» خواندن آن، رسما این برنامه را که زمانی گل 
سرسبد برنامه های دولت بود، ورشکسته اعلام کرد. برنامه ای که یکی از 
پربحث ترین و پرهزینه ترین طرح ها در حوزه درمان و ســلامت کشــور در 
چند دهه گذشــته بود، اینک خود به مسئله ای تبدیل شده است که باید 
هرچه زودتر راه حلی برای آن یافت وگرنه می تواند معضلات مزمن نظام 
ســلامت ایران را وارد فازهای بحرانی تر کند. اگرچه به گفته دکتر سعید 
نمکی، ریل گذاری غلط باعث شکســت طرح تحول نظام ســلامت شده 
و بســیاری دیگر از کارشناسان نیز موضوعاتی همچون درست اجرانشدن 
یا اجــرای ناقص، فقدان الزامات زیربنایی همچون نظام ارجاع، پزشــک 
خانواده، زمینه های فرهنگی و... را عامل این شکســت قلمداد می کنند، 
اما به عنوان کســی که چند دهه در نظام بهداشت و درمان کشور تجربه 
داشته و عملا در این حوزه فعالیت کرده ام، معتقدم این نشانه گیری غلط 
بود که باعث انحراف این طرح و شکســت خوردن آن شــد. نشانه گیری 
غلطی که می خواست صرفا با پایین آوردن سهم پرداختی بیمار، خدمتی 
به اقشار سطوح پایین درآمدی ارائه کند، غافل از آنکه اولا مبالغ هنگفت 
پرداختی دولت نیز عملا از جیب مردم و سرمایه های عمومی کشور تأمین 
می شد و دوما این منابع، نظام درمان را بیش از هر زمان دیگری به دولت 
وابســته کرد و معضل همیشگی دولتی بودن ســلامت را تشدید کرد. در 
کشور ما بدنه اصلی نظام درمان و پزشکی دولتی است. یعنی ما در کشور 
۵۷۰ بیمارستان دولتی در مقابل ۳۳۷ بیمارستان خصوص داریم که البته 
بسیاری از این بیمارستان های خصوصی مراکز درمانی کوچکی هستند که 
گاه ده ها نمونه از آنها به اندازه یک بیمارســتان دولتی نیستند و البته این 
یک اصل اثبات شده است که سازمان های دولتی اعم از تجاری و خدماتی 
و... از نظر بهره وری و سود دهی دچار مشکل هستند و نمی توانند متناسب 
بــا منابعی که در اختیار دارند، مطلوبیت ایجاد کننــد. در واقع نهادها و 
ســازمان های دولتی واحدهای زیان دهی هستند که ضعف در بهره وری 
و سود دهی آنها از محل منابع عمومی کشور یا به قولی از جیب مردم و 
حتی آیندگان پرداخت می شود و مشکل اساسی طرح تحول سلامت نیز 
این بود که تلاش کرد این سیستم را بیش از پیش دولتی کرده و از منابع و 
درآمدهای ملی که متعلق به آحاد جامعه و همه نسل هاست، سرپوشی 
بسازد بر بسیاری از نواقص و معضلات حوزه بهداشت و درمان کشور. از 
طرفی این یک اصل انکارناپذیر اســت که امروز در مراکز درمان دولتی به 
دلیل پایین بودن بهره وری، کم بودن عوامل انگیزشــی برای کارکنان مثل 
رقابت و وجود حاشیه امنیت استخدامی و... سطح خدمات ارائه شده به 
مردم چندان مطلوب نیست و این موضوع در آمارهای گرفته شده از میزان 
رضایت مردم کاملا هویداست. در چنین شرایطی راه برون رفت از این تنگنا 
و هدررفت منابع، چه می تواند باشــد جز واگذاری اجزاي نظام ســلامت 
همچون بیمارســتان ها و درمانگاه ها به بخش خصوصی و تمرکز دولت 
بر سیاســت گذاری علمی و نظارت دقیق؟ برخی گمان می کنند واگذاری 
بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی به بخش خصوصی مساوی است با 
افزایش هزینه های درمانی برای مردم و اقشار ضعیف جامعه. در حالی 
کــه اگر دولت این کار را به صورت اصولی و با ضوابط قانونی انجام دهد 
یا به قولی کار را به اهلش بســپارد، خود را از انبوه هزینه های ناشــی از 
ناکارآمدی نظام درمان دولتی رهانیده و صاحب منافع فراوانی می شــود 
که می توان آن را در مســیر افزایش پوشش خدمات بیمه ای هزینه کرد. 
به این ترتیب که دولت صرفا باید بیمه سلامت مردم را به گونه ای تأمین 
کند که همه اقشــار بتوانند با اســتفاده از بیمه فراگیر و قوی از خدمات 
بیمارستان های خصوصی استفاده کنند و قطعا این کار می تواند موجب 
رضایت مردم هم بشــود. باید توجه داشــت این اقدام نیازمند اصلاحات 
دیگــری همچون افزایش نظــارت مؤثر بر مراکز درمانی، اســتقرار نظام 
ارجــاع و پزشــک خانواده (جهت کنتــرل بیماری هــا در مراحل اولیه)، 
استقرار پرونده الکترونیک سلامت، اصلاح نظام پرداخت، رفع همپوشانی 
بیمه هــا و بیمه کردن افــراد فاقد بیمه از جمله مــوارد اولویت دار برای 
اجراست، بنابراین چنانچه دستگاه های اجرائی انجام اقدامات فوق الذکر 
را در دستور کار قرار داده و به اجرا درآورند، صرفه جویی، کنترل و کاهش 
هزینه بخش ســلامت برای تأمین هزینه های بیمه عمومی کشور فراهم 
مي شود و آحاد جامعه از آن منتفع مي شوند. واقعیت این است که ما به 
دلیل نداشتن نظام سلامت کارآمد و رقابتی، هزینه های هنگفتی را صرف 
درمان مردم می کنیم که این هزینه ها چون بهنگام نبوده و مؤثر و مناسب 
نیســت، صرفا با افتتاح بیمارستان های متعدد دولتی در نقاطی که هیچ 
نیازی به بیمارســتان ندارند، سال به سال بر بار دولت ها می افزاییم و این 
در حالی اســت که در کشورهای پیشرفته با استقرار نظام سلامت به روز، 
به صرفه و رقابتی و کنترل بهنگام بیماری ها و فرهنگ ســازی توانسته اند 
هم هزینه های  تحمیل شــده بــر دولت را کاهش دهنــد و هم مردم را 
بــه خوبی حمایت بیمه ای کنند. این همان تصمیم بزرگ اســت که باید 
به صورت کامل و بدون نقص انجام شــود، متأســفانه یکی از آفت های 
اجرای تصمیمات بزرگ در کشــور ما این اســت که ما در حد توان خود 
مقداری از طرح را انجام می دهیم غافل از اینکه هر برنامه ریزی و طرحی، 
شامل اجزائی است که به هم پیوسته اند و اجرانشدن هر بخش می تواند 
مجموعه سیســتم را دچار خطا و لغزش کند. این نکته ای اســت که در 
طرح تحول ســلامت بارها به آن پرداختیم اما به آن توجه نشــد و امروز 
شــاهدیم که این طرح نه تنها نتوانسته است به اهداف خود برسد، بلکه 

بار مالی سرسام   آوری را نیز بر دولت تحمیل کرده است.

یادداشت

ناگفته هایی درباره دستور کار توسعه پایدار

بــا نزدیک شــدن به ســال های پایانی اجــرای اهداف توســعه هزاره 
(MDGs) ، تلاش برای تدوین یک دستور کار جهان شمول درباره توسعه، 
برای اجرا پس از سال ۲۰۱۵ آغاز شد. در این باره جلسات متعدد مذاکراتی 
در قالب یک گروه کاری بین الدولی ذیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ برگزار شد. با توجه به تجربیات حاصل از اجرای 
اهداف توســعه هزاره، کشــورها با سطوح مختلف توســعه برای اعمال 
اولویت ها و خواسته های خود در دستور کار جدید توسعه پایدار، حضوری 
فعال در این مذاکرات داشــتند که نتیجه آن تدویــن و تصویب قطع نامه 
مجمع عمومی با عنوان: «متحول کردن جهان ما: دســتور کار ۲۰۳۰ برای 
توســعه پایدار» در ســال ۲۰۱۵ بود. این قطع نامه که از سوی ۱۹۳ کشور 
عضو سازمان ملل متحد به تصویب رسید، مجموعه ای است از ۱۷ هدف 
کلی، ۱۶۹ هدف خرد و ۲۳۰ شــاخص برای ارزیابی پیشــرفت این اهداف. 
زمان بندی اجرای این دستور کار نیز سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده 
است و از این رو گاهی به اختصار دستور کار ۲۰۳۰ خوانده می شود. اهداف 
۱۷ گانه دســتور کار ۲۰۳۰، ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی این 
دستور کار را به نمایش می گذارد. اهمّ نکاتی که از بررسی کلی این دستور 

کار حاصل می شود، به شرح ذیل است:
اهداف ۱۷ گانه دستور کار توسعه پایدار منعکس کننده اولویت کشورها  �

با ســطوح مختلفی از توسعه اســت؛ درحالی که اهداف اقتصادی مانند 
ریشه کنی فقر، پایان بخشیدن به گرسنگی، کاهش نابرابری میان کشورها، 
ترویج رشــد اقتصادی و اشتغال از اولویت های کشورهای در حال توسعه 
در مسیر دستیابی به توســعه قلمداد می شود؛ کشورهای توسعه یافته بر 
اهدافی مانند اقــدام فوری برای مقابله با تغییــرات اقلیمی، حفاظت و 
اســتفاده پایدار از اقیانوس ها و منابع دریایی، گسترش جوامع صلح آمیز و 
کاهش نابرابری در داخل کشورها تأکید دارند. این امر دلیل گسترده تر شدن 
اهداف توسعه پایدار موسوم به SDGs در مقایسه با اهداف توسعه هزاره 

(شامل هشت هدف کلان) است.
آنچه در این ســند مورد توجه است، مختار بودن کشــورها در اجرای  �

اهــداف توســعه پایدار بــا توجه به سیاســت ها و اولویت هــای داخلی 
کشورها است. برای مثال در بند ۵ بخش مقدماتی دستور کار، با اشاره به 
جهان شمول بودن اهداف توسعه پایدار بر احترام به سیاست و اولویت های 
ملی کشورها با توجه به سطوح مختلف توسعه این کشورها تأکید دارد. در 
بند ۵۵ نیز با تأکید بر واقعیت ها و ظرفیت های مختلف کشورها اعلام شده 
است که هر دولت با توجه به ســطوح توسعه خود، درباره گنجاندن این 
اهداف در برنامه های ملی کشورش تصمیم خواهد گرفت. این امر از سوی 
بسیاری از کشورها نیز در زمان ارائه گزارش داوطلبانه درباره توسعه پایدار، 
مورد تأکید قرار گرفته اســت. برای مثال دولت عربســتان اجرای اهداف 
توسعه پایدار در کشورش را تنها در چارچوب قواعد دینی و اسلامی مجاز 

دانسته است.
با توجه به مقبولیت جهانی دســتور کار ۲۰۳۰ برای توســعه پایدار،  �

دولت های مختلــف جهان تلاش دارند برنامه های توســعه ملی خود 
را بــا توجه بــه این اهداف دنبال کنند. شــورای اقتصــادی و اجتماعی 
ســازمان ملل متحد (اکوسوک) نیز هر سال با برگزاری نشست عالی رتبه 
سیاسی موســوم به HLPF فرصتی را برای کشورها برای ارائه اقدامات 
صورت گرفته در اجرای اهداف توسعه پایدار و همچنین چالش هایی که 
این کشورها در مرحله اجرا با آن روبه رو هستند، فراهم می کند. در این باره 
دولت ها درباره نمایش پیشــرفت ها و دستاوردهای خود در دستیابی به 
ایــن اهداف اقدام کــرده و با پرداختن به چالش های موجود، خواســتار 
انجــام اقدامات لازم از ســوی جامعه بین الملل در رفــع این چالش ها 
می شــوند. دولت ها همچنین در شــیوه تنظیم گزارش های داوطلبانه با 
توجه به چارچوب کلی ارائه شــده مختار هستند. تا به امروز ۱۵۶ کشور 
(شــامل اکثر کشورهای اسلامی) از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، 
داوطلب ارائه گزارش ملی تا ســال ۲۰۲۰ شده اند. فلسطین نیز به عنوان 
عضو ناظر سازمان ملل در ســال ۲۰۱۸ گزارش خود را ارائه کرده است. 
این آمار نشان دهنده توجه جهانی به دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار 

در چهار سال اجرای این دستور کار است.
تفاوت دستور کار ۲۰۳۰ توسعه پایدار و چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰. �

با توجه به فراگیر بودن دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، بسیاری از 
آژانس های تخصصی ســازمان ملل متحد اقدام به تدوین نقشه راه برای 
اجرای اهداف توســعه پایــدار، با توجه به اهداف مربــوط به حوزه کاری 
خــود کرده  اند. دراین باره یونســکو اقدام به تدوین چارچــوب اقدام برای 
هدف ۴ از اهداف توسعه پایدار با عنوان «آموزش ۲۰۳۰، چارچوب اقدام» 
در ســال ۲۰۱۵  کرد که در دو ســال اخیر انتقادهایی را در محافل داخلی 
به دنبال داشــته اســت؛ اما آنچه مهم به نظر می رسد، تفاوت چارچوب 
اقدام آموزش یونســکو تا ســال ۲۰۳۰ و دســتور کار ۲۰۳۰ برای توسعه 
پایدار اســت. در حالی که چارچوب اقدام یونسکو تنها یک هدف از اهداف 
توسعه پایدار را مورد توجه قرار داده است، دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه 
پایــدار مجموعه ای از ۱۷ هــدف کلان در حوزه هــای مختلف اقتصادی، 
زیســت محیطی و اجتماعی است که با بسیاری از برنامه ها و اهداف کلی 
کشور نیز هم راستا است. برای مثال برنامه ششم توسعه دارای اشتراکات 

زیادی با اهداف کلی توسعه پایدار است.
کشورمان در ســال های اجرای اهداف توسعه هزاره، فعالانه به ارائه  �

گزارش ملی درباره دستیابی به اهداف توسعه هزاره پرداخته و داده های 
ارائه شده حکایت از دســتاوردهای دولت در اجرای بسیاری از این اهداف 
داشــته است. با توجه به وضعیت خوب کشورمان در اجرا و هدف گذاری 
بســیاری از اهداف توسعه پایدار، مشــارکت فعال در اجرای این اهداف با 

لحاظ اولویت ها و سیاست های ملی کشور پیشنهاد می شود.

نگاه بر اســاس همــه آمارهاي مراکــز معتبر جهــان مانند صندوق 
بین المللي پــول، بانک جهاني و بلومبرگ، ۱۵ ســال دیگر، اقتصاد 
چین به طور رســمي از اقتصاد ایالات متحده پیشي خواهد گرفت و 
به قدرتمندترین اقتصاد جهان تبدیل مي شــود. با نزدیک شدن زمان 
موعود، نوعي اتفاق نظر در واشــنگتن شــکل مي گیرد؛ چین منافع و 
رفاه آمریکایي ها را به خطر مي اندازد. ژنرال جوزف دانفورد، رئیس 
ستاد نیروهاي مسلح، با  صراحت مي گوید: پکن، احتمالا «بزرگ ترین 
تهدید» در سال ۲۰۲٥ خواهد بود (جلسه رسیدگي سنا، ۲٦ سپتامبر 
۲۰۱۷). در راهبــرد دفــاع ملي ســال ۲۰۱۸، چین و روســیه مانند 
«قدرت هاي تجدیدنظرطلب» در تلاش اند «با به دســت آوردن حق 
وتو در تصمیم گیري هاي اقتصادي، دیپلماتیک و امنیتي ســایر ملل، 
جهان را به شــکل و شمایل مدل استبدادي خود درآورند». «تهدید 
 ،(FBI) چین، به گفته کریســتوفر ري، مدیر اداره تحقیقــات فدرال
تنها محدود به مسائل راهبردي و حاکمیتي نیست: بر تمام جامعه 
تأثیر مي گــذارد و فکر مي کنم باید پاســخي در مقیاس کل جامعه 
به آن دهیم». این اندیشــه آن چنان گسترده و فراگیر است که وقتي 
رئیس جمهور دونالد ترامپ، در ژانویه سال ۲۰۱۸، جنگ تجاري اش 
علیــه پکن را به راه انداخت، از حمایت شــخصیت هاي میانه رویي 

مانند سناتور دموکرات، چاک شومر نیز برخوردار شد.
آمریکایي هــا معتقدند چین با توســل به سیاســت هاي تجاري 
غیرمنصفانه، اصرار بــر انتقال فناوري، زیرپاگذاشــتن حق مالکیت 
فکري و تحمیل موانع غیرتعرفه اي که مانع دسترسي به بازارهایش 
مي شــوند، ایالات متحــده را تضعیف مي کند. علاوه بر این توســعه 
اقتصــادي در چیــن با اصلاحــات دموکراتیک لیبرال مــورد انتظار 
دولت هاي غربي، به ویژه واشــنگتن، همراه نیست. پکن همین حالا 
هم در روابطش با سایر کشورها تهاجمي تر از گذشته عمل مي کند. 
گراهام الیسون، سیاست شــناس، با اتکا به چنین تحلیل هایي است 
که در کتابش با عنوان «به ســوي جنگ» ایــن نتیجه نگران کننده را 
مي گیرد که چشم انداز برخوردي مسلحانه بین دو کشور بیشتر از یک 
احتمال به نظر مي رســد. با این حال، چین علاوه بر آنکه چنان نیروي 
نظامي نیســت که تهدیدي براي آمریکا به حساب آید، عملا در امور 
داخلــي آمریکایي ها مداخله نکــرده و کاري نمي کند که هدف آن 
تخریب اقتصاد آمریکا باشــد؛ زیرا فروپاشي یک بدهکار بزرگ  عملا 

طلبکار بزرگ را هم به سراشیبي مي کشاند.
اما واقعیت چیست؟

مجمــوع رقم کلــي بدهي هــاي رســمي دولت هــا در جهان 
در حال حاضر حدود ۲۴۳ هزار میلیارد دلار اســت که گفته مي شود 
آمریکا با مجموع بدهي بــالاي ۲۲ هزار میلیارددلاري رتبه اول این 
بدهي را دارد. مجموع بدهي دولت فدرال این کشــور که در ســال 
۱۹۵۰ معــادل ۲۵۴ میلیون دلار بــوده در فوریه ۲۰۱۹ برابر ۲۲ هزار 
میلیــارد دلار، در قبــال فروش اوراق قرضه ملــي و قرض گرفتن از 
فدرال رزرو، شــده است. بدیهي است چنانچه دیگر تعهدات دولت 
مثل بازنشســتگي و بیمه و امثالهم را حســاب کنیم، این رقم بیش 
از ۲۲ هــزار میلیارد دلار خواهد بود. علاوه بر این شــرکت هاي بزرگ 
آمریکایــي ســرمایه هایي را از جهان جذب کرده انــد که جزء بدهي 
آنها محســوب مي شــود. مجموع رقم بدهي هاي این شرکت ها به 
طرف هــاي خارجي، نیز رقم بزرگي اســت و آخرین رقمي که اعلام 
شده حدود ۳۰ هزار میلیارد بود. بدیهي است که به قول معروف این 
حجم بدهي براي نپرداختن است، یعني حجم بدهي ها به قدري بالا 

است که آمریکا هیچ وقت توان بازپرداخت آن را نخواهد داشت.
ســال هاي زیادي اســت که رقم بدهي هاي ملي آمریکا، بیش از 
رقم تولید ناخالص داخلي شــده و آمریکا علاوه بر اینکه دیگر توان 
کاهش رقم بدهي را ندارد، براي پرداخت بهره این بدهي ها نیز باید 
دوبــاره قرض بگیرد. در آمریکا بــراي این وضعیت اصطلاح خاص 
(Point Of No Return) به کار برده مي شود که به معني وضعیتي 
اســت که در سراشــیبي افتاده و توان توقف نداشــته باشد. درواقع 
حجم بدهي کشــورهاي بزرگ به قدري درشــت شــده که موضوع 
بازپرداخــت بهــره آن درحال حاضر به یک معضــل جهاني تبدیل 
شده است؛ یعني اصل بدهي ها که جاي خود، بعضی کشورها توان 

پرداخت هزینه بهره بدهي ها را هم ندارند؟!
نمایه زیر نســبت هزینه بهره بدهي ها به درآمد هاي کشــورهاي 

منتخب بدهکار را نمایش مي دهد.
کابوس چین!

بررسي سیاست هاي اســتراتژیک آمریکا توسط مرکز امنیت ملي 
نشــان مي دهد که اولویت راهبردي آمریکا، چین و روسیه هستند و 
ایران محلي از اعراب ندارد بلکه ایران بهانه اي براي نظامي گري در 
خاورمیانه اي شــده که با اکتشاف نفت و گاز شیل «نفت نامتعارفي 
که با اســتفاده از تکنولوژي هاي نوین از گرماکافت، هیدروژنه کردن 
و انحلال گرمایي خرده هاي ســنگ نفت زا (شِــیل نفتي) به دســت 
مي آید» اســت. خاورمیانــه براي آمریــکا اولویت اصلي نیســت. 
آمریکایي ها بر این باورند که چین با توســل به سیاست هاي تجاري 
غیرمنصفانــه، اصرار بر انتقال فناوري، زیر پا گذاشــتن حق مالکیت 
فکري و تحمیل موانع غیرتعرفه اي که مانع دسترسي به بازارهایش 
مي شــوند، ایالات متحــده را تضعیف مي کند. علاوه بر این توســعه 
اقتصــادي در چیــن با اصلاحــات دموکراتیک لیبرال مــورد انتظار 
دولت هاي غربي، به ویژه واشــنگتن، همراه نیست. پکن همین حالا 
هم در روابطش با سایر کشورها تهاجمي تر از گذشته عمل مي کند. 
گراهام الیسون، سیاست شــناس، با اتکا به چنین تحلیل هایي است 
کــه در کتابش با عنوان به ســوي جنگ، این نتیجــه نگران کننده را 
مي گیرد که چشــم انداز برخوردي مســلحانه بین دو کشور به نظر 

بیشتر از یک احتمال مي رسد.

با این حال چین به دنبال چنان نیروي نظامي نیســت که تهدیدي 
براي آمریکا به حساب آید؛ براي مداخله در امور داخلي آمریکایي ها 
تــلاش نمي کنــد و کاري نمي کنــد که هــدف آن تخریــب اقتصاد 
آمریکا باشــد. واقعیت آن اســت که از زمان سقوط اتحاد شوروي، 
رهبران ایــالات متحده باور دارند که حزب کمونیســت چین نیز به 
دنبال حزب کمونیســت شــوروي به تاریخ خواهد پیوست. تزي که 
فرانسیس فوکویاما در ســال ۱۹۹۲ پیش کشید، مورد قبول- صریح 
یا ضمني- همه طیف های سیاسي کشور قرار گرفت: «نه تنها شاهد 
پایان جنگ ســرد...؛ بلکه پایان تاریخ، بــه آن گونه که تاکنون بوده، 
هســتیم: به عبارت دیگر، نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک انســان ها و 
جهاني شــدن دموکراســي لیبرال غربي مانند شکل نهایي حاکمیت 

بشر». 
در مارس سال ۲۰۰۰، وقتي آقاي کلینتون از چرایي حمایت خود 
از پیوستن پکن به سازمان جهاني تجارت مي گفت، اطمینان داد که 
آزادي سیاسي خود به خود به دنبال جنبه اقتصادي آن، مثل دم مار 
پس از پیدا شدن ســرش، خواهد آمد و از همتایانش خواست: «اگر 
بــه آینده اي بازتر و آزادتر براي مردم چین بــاور دارید، با من همراه 
شــوید». جانشــینش، جورج دبلیو بوش، نیز بــا او موافق بود و در 
راهبرد دفاع ملي ســال ۲۰۰۲ عنوان کرد که «با گذشت زمان، چین 
خواهد فهمید که آزادي هاي اجتماعي و سیاسي تنها منابع عظمت 
یک ملت به حســاب مي آیند». با ادامه حاکمیت حزب کمونیســت 
چین، چیني ها، به گفته او، در تلاش اند «مانع ســیر رویدادها شوند؛ 
تلاشــي بیهوده. آنها موفق به انجام این کاری نخواهند شــد؛ ولي 
تــلاش خواهند کرد تا جایي که ممکن اســت، آن را کندتر کنند»؛ اما 
رویدادهاي بعدي چین نشان داد که تخیلات آمریکایي ها به افسانه 

شباهت دارد تا واقعیت؟!
تجربه جهاني نشــان مي دهد که شــاید هیچ امپراتوري پیش و 
بیش از ایالات متحده نیروي اقتصادي، سیاســي و نظامي را در یک 
جا انباشته نکرده است؛ در  حالي که امضاي بیانیه استقلال (۱۷۷٦) 
تنهــا به کمتر از ۲۵۰ ســال پیش بازمي گردد. تاریخ چین اما بســیار 
پیش از آن آغاز شده اســت. بیش از هزار سال از زماني مي گذرد که 
مردم این کشور دریافتند هیچ رنجي جانکاه تر از آن نیست که مانند 
یک ســده پس از جنگ تریــاک (۱۸٤۲) که کشــور در تاراج هجوم 
بیگانگان، خشکســالي ها و بسیاري مصیبت هاي دیگر بود، حکومت 
مرکزي ضعیف و پراکنده شود. از سال ۱۹۷۸، حدود ۸۰۰ میلیون نفر 
از فقر نجات یافتند و بزرگ ترین طبقه متوســط جهان به وجود آمد. 
همچنان که گراهام آلیسن در سرمقاله روزنامه China Daily نوشت 
«مي توان گفت که در ۴۰ سال رشد معجزه آسا، خوشبختي و رفاهي 
به مراتب بیشــتر از چهار هزار ســال تاریخ چین حاصل شد». تمام 
اینها زماني صورت گرفت که حزب کمونیســت چین بر ســر قدرت 
بود؛ ولــي کاهش امید به زندگي، افزایش مرگ و میر شــیرخواران و 
افت درآمد مردم روســیه در پي ســقوط حزب کمونیست شوروي، 

نصیب مردم چین نشد.
از نظــر آمریکایي هــا، تفاوت میان نظام سیاســي کشورشــان و 
چین، تقابل بین دموکراســي و یکه ســالاري اســت. در دموکراسي 
مردم بــا آزادي کامل حکومت خود را انتخــاب مي کنند. مي توانند 
هرچــه را کــه مي خواهنــد، به زبان آورنــد و دین را بــه میل خود 
برگزیننــد و در یکه ســالاري از هیچ کــدام از ایــن آزادي هــا خبري 
نیســت؛ اما از نظر ناظراني که تا این انــدازه تعصب ندارند، تفاوت 
در جاي دیگري اســت: تقابل بین ثروت ســالاري آمریکایي -که در 
آن تصمیم گیري هاي سیاســي بــه نفع ثروتمنــدان و به ضرر توده 
مردم اســت- و شایسته سالاري چیني که تصمیم گیري هاي سیاسي 
بر عهده مســئولان حزبي اســت که بر پایه توانایي هاي شان انتخاب 
مي شوند و کمک بزرگي به کاستن فقر کرده اند؛ به طوري که در سال 
۲۰۱۷، هشــت نفر از هر ۱۰ دانشجوي چیني مقیم خارج تصمیم به 
بازگشــت به وطن گرفتند. در ۳۰ سال اخیر، درآمد متوسط کارگران 
در آمریکا درجا زده اســت: بین ســال هاي ۱۹۷۹ و ۲۰۱۳، دستمزد 
واقعــي کارگران به ازاي هر ســاعت کار تنها ٦٪ - ســالانه کمتر از 
۰/۲٪- افزایش داشته است.چین با وجود حاکمیت حزب اقتدارگرا، 
در ســطح دیپلماتیک نیز مناســبات با کشــورهاي دیگر «بر اساس 
احتــرام به اســتقلال حاکمیتي دیگران، برخورد برابر و هم زیســتي 
مســالمت آمیز» شــکل گرفته؛ به طوري که چیني ها بیش از دو هزار 
میلیــارد دلار «به اســتثناي مبلغ حدود چهار هــزار میلیارد دلار در 

اسناد خزانه آمریکا» در جهان سرمایه گذاري کرده است.
راهبــرد اصلــي چیــن در اقتصــاد جهانــي، نبرد بــراي برتري 
فناوري براي اجــراي برنامه راهبردي ملي «ســاخت چین ۲۰۲٥» 
«برنامه اي که براي توسعه صنایع پیشرفته مانند اتومبیل هاي برقي، 
روبات های پیشــرفته و هوش مصنوعي طراحي شده» است. امري 
کــه آمریکایي ها را بســیار نگران کرده؛ زیرا عملا جایگاه و ســیطره 
اقتصادي آمریکا به چالش اساسي کشیده خواهد شد. از طرف دیگر 
برخلاف ترامپیســت ها که جنگ را در دستور روز خود قرار داده اند، 
دولت چین، هم از نظر سیاســي و هم در بیان اهداف، چشــم انداز 
روشــني از آینده اقتصاد و مــردم خویــش دارد. برنامه هایی مانند 
«ســاخت چین ۲۰۲٥» و «ابتکار کمربند و راه» ابریشم با پروژه هاي 
زیرساختي شان، به خوبي نشان دهنده تمایل این کشور به رهبري در 
صنایع نوین هستند. رهبران کشور نیز اصرار دارند که این مسابقه در 

رشد را به بهاي نادیده گرفتن هزینه هاي اجتماعي آن ادامه ندهد.
چین درسي بزرگ از سقوط بلوک شوروي گرفت: رشد اقتصادي 
باید بر هزینه هاي تسلیحاتي اولویت داشته باشد؛ در این صورت پکن 
تنها مي تواند خوشــحال باشد که واشــنگتن پول هایش را مصروف 
تســلیحات بي فایده کرده و مي کند؛ زیرا وقتي آقــاي ترامپ اظهار 

مي کنــد آمریکا بیش از هفــت هزار میلیارد دلار در عراق، ســوریه 
و افغانســتان خرج کرده که هیچ بازیافتي نداشــته، طبیعي اســت 
که اقتصاد آمریکا گروگان شــرکت هاي بزرگ اسلحه ســازي و نفتي 
اســت که بابت آنها دچار بیماري مزمــن بدهي هاي عظیم تاریخي 
شــود. جالب آنکه تعمــق در ابعاد بدهي هــاي دولت هاي جهان 
به ویژه دولت آمریکا نشان مي دهد بدهي هاي جهاني فقط به ارقام 
پیش گفته فوق محدود نمي شــود؛ بلکه بدهي ناشي از محصولات 

مالي را نیز باید در نظر داشت.
حجــم قراردادهــاي محصــولات مالــي ثانوي که در دســت 
دولت هاي جهان اســت، در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۰۱ هزار میلیارد دلار 
و در اواخر ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ حدود ۵۹۵ هزار میلیارد اعلام شده 
اســت. در حالي که کل ارزش واقعي این محصولات حدود ۱۲هزارو 
۷۰۰ میلیارد دلار اســت. این بدان معني است که حدود ۵۸۳ هزار 
میلیــارد دلار حباب قیمتي یا میزان کلاهبرداري انجام شــده در این 
بازار را نشــان مي دهد که بدیهي اســت دولت هایــي که در این کار 
نقش داشته اند مثل آمریکا، انگلســتان و بازارهاي هنک کنگ عملا 
باید پاســخ گوي این موضوع باشند. همین موارد نشان مي دهد بازار 
فرابورس در جهان متضمن ریســک هاي بالایي است که در بحران 
ســال هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ این ریســک ها در بازار بدهي مسکن خود 
را نشــان دادند و هزاران خانوار آمریکایي را به روز ســیاه نشاندند. 
از طرفي به دلیل بحران اعتباري ســال ۲۰۰۷ تأکید زیادي بر ریســک 

طرف معامله شده است.
 ریســک طرف معامله ناشــي از این اســت که یک طرف قبل از 
انقضاي معامله نکول کــرده و از پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد 
خودداري کند. اگرچه راه هاي زیادي براي محدود کردن این ریســک 
مثل اســتفاده از وثیقه و مصون سازي وجود دارد، اما به هرحال این 
ریسک ذاتي همیشــه خطرآفرین بوده و هست کمااینکه در بحران 

۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ خود را نشان داد.
همه این مطالب نشان از این دارد که کشورهاي قدرتمند جهان 
دلایل خیلــي زیادي بــراي به هم ریختن اوضاع مالــي دنیا و حتي 
به راه انداختن جنگ جهاني دارند تا از پاســخ گویي کلاهبرداري هاي 
عظیم خود طفره بروند. نکته مهم این است که از بعد از پایان جنگ 
جهاني دوم مشخص بود که این روند، تا ابد نمي تواند ادامه داشته 
باشد و ســرانجام باید یک بار بازارهاي مالي را ریست کنند و سیکل 

بعدي غارت دنیا را از نو شروع کنند.
چه زماني براي ریست کردن بازارهاي مالي

 درنظر گرفته شده است؟
عکسی که در مجله The Economist شماره ژانویه سال ۱۹۸۸، 
یعني ۳۱ ســال پیش، منتشــر شــده اســت. یادآور مي شود مجله 
اکونومیســت درواقع ســخنگوي محافل مالي جهان سرمایه داري 
و در رأس آن آمریکا اســت. در جلد این شــماره مجله اکونومیست 
تصویر ققنوســي را نمایش مي دهد که از بین شــعله هاي سوختن 
ارزهاي بین المللي به پا خاسته و بر گردن خود سکه اي طلا آویخته 
اســت. این عکس دو عدد ۱۰ و تاریخ ۲۰۱۸ را معرفي کرده اســت. 
اینکه چرا ۳۱ ســال پیش این مجله تاریخ از بین رفتن ارزهاي جهاني 
را ۲۰۱۸ معرفــي کرده، بیش از آنکه یک پیش گویي باشــد، نشــان 
از یــک برنامه ریزي دارد. در واقع ترکیب دو عدد ۱۰ و ســال ۲۰۱۸، 
تاریــخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ را نمایش مي دهد. عبــارت «خود را براي ارز 
واحد جهاني آماده کنید» نشان از این دارد که این طرح از سال هاي 
بعد کنفرانس برتن وودز (پانزدهم اوت ۱۹۷۱) در اتاق فکر محافل 
مالــي جهاني و آمریکا مطرح بوده اســت. تاریــخ دیگري که براي 
بي ارزش کردن ارزهاي جهاني و معرفي ارز جدید معرفي شده، روز 
۱۱ نوامبر ســال ۲۰۱۸ بوده است. این روز سالگرد صدمین سال پایان 
جنگ جهاني اول اســت. پایان جنگ جهاني اول در ساعت ۱۱ صبح 
روز ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ اعلام شــد. قرار است ارز جدیدي جایگزین دلار 
شــود تا هم آمریکا بتواند از زیر بــار بدهي دلاري خود به طلبکاران 
عمــده طفره رود و هم بارگذاري جدیــدي در بازرهاي پولي- مالي 

صورت گیرد. 
 اما ماهیت ارزي که گلوبالیســت ها معرفي خواهند کرد، لزوما 
نوعــي ارز دیجیتــال خواهد بود که پشــتوانه طلا نداشــته باشــد. 
بعضي هــا از روي عکس فوق چنین نتیجه گرفته اند که (Zoin) که 
 (Coin و Zion) احتمال مي رود یک ارز دیجیتال باشــد و ترکیبي از
است، همان ارزي باشــد که قرار است در آتیه به عنوان ارز جهاني 
جایگزین شود. اقدام اخیر ســنگاپور به عنوان یکي از کشورهاي هم 
پیوسته با دلار آمریکا در پذیرش ارز دیجیتال در این مورد قابل تأمل 

است.
در ۱۵ اوت سال ۱۹۷۱ رخداد مهمي در نظام پولي- ارزي جهان 
در کنفرانس برتن وودز روي داد. در آن ســال به دلیل ادامه کسري 
تراز پرداخت ها، افزایش تورم و کاهش رشــد اقتصادي، نیکســون، 
رئیس جمهــوری وقت آمریکا، قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد. 
این کار به مفهوم کنار گذاشــتن محور اصلي نظــام برتن وودز بود. 
تبدیل ناپذیري دلار به طلا یک تغییر سیاست کلیدي بود. زیرا ماهیت 
نظام را دگرگون کرد. بدون تضمین طلا هیچ تکیه گاهي براي ارزش 
دلار وجــود نداشــت. بدین معني کــه دلار به یک کاغــذ مارک دار 
تبدیل شــد و بانک هاي مرکزي خارجي با این مشــکل روبه رو شدند 
کــه آیا آنها باید به خرید و فروش دلار با ارزش هاي برابري رســمي 
پیشــین ادامه دهند یا خیر. بعد از این اقدام، آشــفتگي بســیاري در 
نظام پولي بین المللي پدید آمد. در دســامبر ســال ۱۹۷۱ نمایندگان 
کشورهاي پیشرفته صنعتي در واشنگتن در مؤسسه اسمیت سونیین 
به منظور ایجاد یک ســري ترتیبات تازه نرخ ارز، تشکیل جلسه دادند 
و بــا افزایش قیمت هر اونس طــلا از ۳۵ دلار به ۳۸ دلار موافقت 
کردند؛ به عبارت دیگر ارزش دلار ۹درصد کاهش یافت. ارزش مارک 
آلمان و ین ژاپن به ترتیب ۱۳درصد و ۱۷درصد افزایش یافت. افزون 
بر این، دامنه مجاز نوســانات از یــك درصد به ۲٫۲۵ درصد افزایش 
یافت. بدین ترتیب نرمش بیشــتري در نــرخ ارز از آنچه در ترتیبات 
برتن وودز مجاز مطرح شــده بود، اعلام شــد. در ژوئن ســال ۱۹۷۲ 
انگلستان پوند را شناور کرد. در اوایل ۱۹۷۲ شش کشور اصلي بازار 
مشترک اروپا یعني بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند و آلمان 
غربي نیز پول هاي خود را نســبت به دلار شــناور کردند. با توجه به 
کســري هاي عظیم تراز پرداخت هاي آمریکا در سال ۱۹۷۲ بار دیگر 
این احساس پدید آمد که قرارداد اسمیت سونیین نیز چندان راهگشا 
نیست و باز هم به کاهش ارزش دلار نیاز خواهد بود. این پیش بیني 
منجر به انجام ســوداگري ارزي به زیان دلار شــد و در فوریه ســال 
۱۹۷۳ ارزش دلار آمریــکا بــار دیگر در برابر طلا کاهش داده شــد. 
به طوري که قیمت هر اونس طلا به ۴۲٫۲۲ دلار افزایش یافت. بدین 

ترتیب در مــارس ۱۹۷۳ نظام برتن وودز فروپاشــید و نظام نرخ ارز 
شناور مدیریت شده پدید آمد.

ترامپیست ها )دولت ملي گراي( آمریکا چه خواهند کرد؟
ادامــه وضعیت فعلــي و تحمیل عمده بودجــه نظامي ناتو و 
دیگــر اتحادیه هاي نظامي بر دوش آمریکا عملا اقتصاد آمریکا را به 
نابودي مي کشــاند و ترامپ نماینده جناحي از ملي گرایان آمریکایي 
است که می کوشــند خود را از چنگ جهاني سازي فعلي رها کنند، 
زیرا آنها یقین دارند که این حجم بدهي هاي کنوني اساسا هیچ وقت 
قابل پرداخت نیست و روزبه روز نیز حجم بدهي هاي آمریکا افزایش 
مي یابــد. ادامه وضع کنوني براي عقلاي باند ترامپیســم امکان پذیر 
نبوده؛ بنابرایــن برنامه هاي به اصطلاح (Contingency Plan) خود 
را براي روزي که بازارهاي مالي ســقوط کنند و قیمت دلار به صفر 
نزدیک شود، آماده کرده اند. یکي از اولین کارهایي که ترامپ دستور 
داد، بازرســي ذخایر طلاي آمریکا بود؛ تا از وجود این ذخایر مطمئن 
شوند. ظاهرا برنامه او این است که به محض سقوط دلار، ارز دیگري 
را که پشتوانه طلا دارد، معرفي کند و دارایي هاي بانکي شهروندان 
خــود را به این ارز تبدیل کند تا گردش مالي جامعه متوقف نشــود. 
سال هاي زیادي اســت که طرح هاي مختلف و نام هاي زیادي براي 
ایــن ارز جایگزین مطرح شــده از جملــه نام آمــرو (Amero) که 
اولین بار پروفسور هربرت گروبل آن را براي معاملات بین کشورهاي 
اتحادیــه نفتا (آمریکا- کانادا و مکزیــک) مطرح کرد. ارزش فعلي 
هر چهار هزار آمرو که یک ارز دیجیتالي مشــابه بیت کویین اســت، 

درحال حاضر معادل ۱٫۷۳ دلار آمریکاست؟!
یکي از مفروضات اساســي برنامه وضعیت اضطراري آمریکا آن 
اســت که وقتي دلار بي ارزش شــود، کل بدهي هاي خارجي آمریکا 
که بر مبناي دلار اســت، بي ارزش مي شــوند و آمریــکا مي تواند با 
حدود یــک درصد ارزش واقعــي آن، این بدهي ها را تســویه کند. 
به علاوه ذخایر ارزي کشــورهاي دیگر که به صورت derivative  نگه 
داشــته مي شوند، بي ارزش مي شــود. نکته دیگر اینکه در اتاق هاي 
فکــر آمریکایي، طرح هاي زیادي براي ملي کــردن یا تحریم تنبیهي 
دارایي هاي کشورهاي دیگر، مثل چین و عربستان، در آمریکا مطرح 
شده است و احتمالا به محض تنش در بازارهاي مالي این دارایي ها 
مصادره مي شــوند. نمونه مشــخص این موضوع طرح اخیر ترامپ 
براي مشــمول کردن اوپک در فهرست آنتي تراســت ها و شمولیت 
قانون ضدتراست آمریکا بر اوپک است. در چنین شرایطي مردم دنیا 
درخواهند یافت که چگونه ثروت هاي آنها در سال هاي پس از جنگ 
دوم غارت شــده بود و آنها به این دزدي عظیــم توجه نمي کردند. 

پایان دوره اخیر غارت دنیا به معني شروع دوره جدید غارت است.
ارز جدیدي کــه آمریکا به عنوان جایگزیــن معرفي خواهد کرد، 
قرار است پشتوانه طلا داشته باشــد؛ یعني هر زماني که دارنده آن 
مایل باشــد، مي تواند ارز را با مقدار مشخصي از طلا معاوضه کند. 
چنین چیزي در ظاهر فریبنده است و مردم را به خریدن چنین ارزي 
تشــویق مي کند. ادعاي آمریکا این اســت که حدود ۱۶ هزار تن طلا 
در خزانــه داري آمریکا ذخیره دارد، در حالي که به اســتناد آمارهاي 
مســتند بین المللي کل ذخایــر ارزي آمریکا تا پایان ســپتامبر ۲۰۱۸ 
معادل ۸٫۹۶۵ متریک تن برابر۳۱۰ میلیارددلار بیشــتر نیست که در 
قبال بدهي عظیم آمریکا و همچنین تولید ناخالص داخلي ۲۱ هزار 
میلیارددلاري این کشور ناچیز اســت. دقیقا به همین دلیل نیکسون، 
رئیس جمهور وقت آمریکا، در کنفرانس برتون ودز ۱۹۷۳پشــتوانه 
طــلا بــراي دلار را حــذف کرد، زیــرا از همان موقع مشــخص بود 
آمریــکا قادر به تأمین پشــتوانه طلا براي بدهي هاي خود نیســت. 
حتي شــایع اســت که بخشــي از این ذخایر طلا نیز قلابي اســت؛ 
اما متأســفانه با توجه به آنکه آمریکا بر شــبکه رســانه اي جهان و 
قلم به دستان هواخواه خود حتي در ایران سیطره دارد، این رسانه ها 
و اقتصادخوانده هاي وطني بي سواد ترجیح مي دهند این گونه اخبار 

منتشر نشوند تا مردم دنیا به این دروغ پي نبرند.
مستنداتي که مدتي است در محافل مالي جهان مطرح شده، آن 
است که چون برخي کشــورهاي قدرتمند مانند چین، روسیه، هند، 
عربســتان و ترکیه اقدام به فروش ذخایر دلار خود با تهاتر شــمش 
طلا کرده اند، بخشــي از ذخایر طلاي جهان ممکن اســت دروغین 
باشــد. براي روشن شــدن موضوع یادآور مي شود جرم حجمي طلا 
حدود ۱۹٫۳ گرم بر سانتي متر مکعب است و فلزي که جرم حجمي 
آن خیلي نزدیک به این عدد اســت، تنگستن است که جرم حجمي 
آن ۱۹٫۲۵ است؛ بنابراین اگر کسي بخواهد شمش تقلبي طلا درست 
کند، مي تواند شمشي از تنگســتن درست کند و آن را با طلا روکش 
کند. تقلبي بودن چنین شمشي را به سادگي نمي توان تشخیص داد و 
باید با مته زدن و نمونه گیري از داخل آن به اصل بودن یا تقلبي بودن 
آن پــی برد. البته به  نظر مي رســد دولت هــا و بانک هاي بزرگ، در 
زمان هایــي که در بحران و فشــار مالي بوده و هســتند، مقداري از 
ذخایر طلاي خود را فروخته اند و براي اینکه کســي متوجه نشــود، 
ذخایر خود را با شــمش هاي تقلبي تولیدشــده به روش پیش گفته 
جایگزین کرده اند؛ بنابراین همیشه این احتمال را باید در نظر گرفت 
که بخشي از شمش هاي طلاي ذخیره شده در انبارها، تقلبي باشند؛ 
اما نکته اي که دربــاره ذخایر طلاي آمریکا می توان بیان کرد، حجم 

چشمگیر تقلبي است که در آن شده است.
ادعا   (http://www.viewzone.com/fakegold.html) لینک  در 
شــده که حدود ۱۸ سال پیش در زمان کلینتون، دولت آمریکا حدود 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار شــمش ۴۰۰ اونسي 
تنگســتن به یکي از کارخانه هاي آمریکا ســفارش داده که معادل 
حداقــل ۱۶ هزار تن تنگســتن اســت. با پیگیري هــاي به عمل آمده 
مشــخص شــده که حدود ۶۴۰ هزار از این شــمش ها روکش طلا 
 Fort شــده و به یکي از صندوق هاي نگهداري طلاي آمریکا به نام
Knox فرستاده شــده است. احتمال دارد بقیه شمش هاي تنگستن 
نیز روکش طلا شده باشــد و به سایر مراکز فرستاده شده باشد یا در 
بازار جهاني فروخته شده باشند. بعضي از شمش هاي طلا که بعدا 
به دیگر کشورها فروخته شده و مبدأ آن «Fort Knox» بوده، پس از 

آزمایش معلوم شده که تقلبي بوده اند.
شــاید همین موضوع باعث شــد ترامپ در بدو به قدرت رسیدن، 
دســتور برآورد دقیق ذخایــر طلاي آمریکا را صــادر کند؛ چراکه او 
به دلیل حقه بــازي، با این ترفند ها آشــنایي دارد، اما قادر به اعلام 
واقعیــت نخواهد بود. این موضوع کــه در  حال  حاضر نگراني هاي 
عمده اي را بین طلبکاران درشت آمریکا نظیر چین، ژاپن، کره، تایلند 

و تایوان ایجاد کرده، متضمن حداقل سه نکته اساسي زیر است:
۱- کلاهبرداري هــاي بین المللــي بــدون مشــارکت دولت هــا 
دیگــر  ماننــد  ایــن کلاهبــرداري  بنابرایــن  نیســت؛  امکان پذیــر 
کلاهبرداري هاي مالي بزرگ، از ســوی دولت آمریکا ســازمان دهي 
شــده که حجم این کلاهبرداري حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد شده 
است. هرچند احتمالا اولین بار نیست که آنها چنین تقلبي را کرده اند 
و همچنین محتمل اســت که دیگر دولت ها یا مؤسسات مالي بزرگ 

نیز قبلا چنین کرده باشند.
۲- آمریــکا در بــرآورد میــزان واقعــي توانمنــدي اقتصــاد و 
پشتوانه هاي و ذخایر خود، اغراق مي کند؛ زیرا در حال حاضر بیش از 
۱۰ ســال است اقتصاد این کشور در تحلیل کلان، مشابه آب در خانه 
مورچگان شــده که هر لحظه امکان ایجــاد بحران بزرگ دیگری در 
آن وجود دارد؛ زیرا مدت هاســت آمریکا به تقلب و خلاف کاري هاي 

بزرگ دست مي زند تا خود را از بحران آتي برهاند.
۳- دولت هــا و افــرادي که بخواهند ســرمایه هاي خــود را به 
صورت طلا نگهداري کنند، بایــد توجه خاصي به اصل بودن طلاي 
خریداري شده داشته باشند؛ زیرا ثابت شده تعداد شمش هاي تقلبي 

طلا از شمش هاي واقعي بیشتر است.
بیشتر کشورهاي بزرگ و حتي کشورهاي اروپایي نیز مدت هاست 
 (Reserve Currency) بر ایــن باورند دلار به عنــوان ارز جهاني یــا
به پایان راه خود رســیده اســت. تلاش هاي کنفرانس شــانگهاي و 
اتحادیــه بریکس به منظور یافتن آلترناتیــوي در مقابل دلار آمریکا 
را بایــد در همین فراگرد جســت و جو کرد؛ زیرا دلار ارزي اســت که 
بانــک فدرال رزرو که بانکی خصوصي اســت و صاحبان آن اروپایي 
هســتند، منتشــر کرده و دولت آمریکا رســما مســئول و مالک آن 
محســوب نمي شــود. در تمام مدتي که گلوبالیست ها بر همه امور 
در آمریکا ســلطه داشــتند، دلار مبناي همه معاملات مالي جهان، 
مثــل تبــادلات مالي در شــبکه «SWIFT» و خریــد و فروش نفت 
بود و همین موضوع توانایي توســعه ماشــین جنگي تحت سلطه 
گلوبالیســت ها را فراهم مي کرد. مدت هاســت اقتصاددانان جهان 
گوشــزد مي کنند چنین روندي را نمی توان براي همیشــه ادامه داد 
و این روند باید روزي خاتمه یابد تا بتوان ســیکل جدیدی را شــروع 
کرد. بر این اساس گلوبالیست ها (اتاق فکر محافل مالي جهاني) از 
مدت ها قبل براي چنین شــرایطي برنامه نوشته اند که نمونه آن در 
مجله اکونومیســت ۳۱ سال پیش اعلام شده بود، اما کمتر کسي آن  
روزگار به آن توجه کرد! با ظهور ترامپیســم، ملي گراهاي آمریکایي 
نیز دریافته اند که حفظ دلار دیگر به نفع آنها نیست و به همین دلیل 
تمهیداتي را برنامه ریزي کرده اند کــه بتوانند بحران را مهار و آن را 

پشت سر بگذارند.
به طورکلي، ارز بدون پشــتوانه یــا (Fiat Currency) یا ارزهاي 
دیجیتــال چنانچــه به عنــوان ارز جهانــي انتخاب شــوند، در کنار 
فرصت هاي استثنائي که براي یک کشور درست مي کنند، آسیب هاي 
درخــور تأملي نیــز دارند. یکي از آســیب هاي جدي جهاني شــدن 
ارز، این اســت که کشــورهاي دیگر باید براي به دست آوردن آن ارز، 
محصولات خود را به قیمتي پایین تر از تولیدکنندگان کشور صاحب 
ارز بفروشــند تا بتوانند در مقابل صادرات و فروش آن، ارز معتبر به 
دســت آورده و اقتصاد ملي خود را با آن به گردش درآورند. همین 
مطلب باعث مي شود تولیدکنندگان داخلي آن کشور فرصت رقابت 
را از دســت بدهند و به تدریج آن کشــور غیرصنعتي شود و کسري 
تراز تجاري غیرقابل قبولي پیدا کند. اگر آن کشــور بخواهد با اعمال 
تعرفه و محدودیت مشــکل تراز تجاري را حل کنــد، دیگر ارز آنها 
نمي توانــد به عنوان ارز جهاني قرار بگیرد و کشــورهاي دیگر دنبال 
 Triffin» معامله با ارزهاي دیگر مي روند. این معضل در اقتصاد به
Dilemma» معروف است. در همین رابطه، تصور مي شود فروپاشي 
اقتصادي آتي، خیلي دور نیست؛ کما اینکه بسیاري معتقدند آمریکا 

از ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ وارد «Recession» خواهد شد. 
تیم ترامپ (ترامپیســت ها)، به دلایل زیــادي قصد دارند پس از 
فروپاشي اقتصادي، ارز ملي خود با پشتوانه طلا را به جریان اندازند 
تــا اولا بتوانند صنایــع را به آمریکا برگردانند و کســري تراز تجاري 
خود را اصلاح کنند و دوما با زمین زدن دلار، بانک فدرال رزرو و دیگر 
بانک هــاي جهاني و شــبکه SWIFT را زمین بزننــد و با این تمهید 
کمر گلوبالیست ها را بشکنند. نشــانه این امر این است که به تازگی 
ترامپ حملات لفظي خود را علیه فدرال رزرو تشــدید کرده و آن را 
بزرگ ترین تهدید علیه خود خوانده است. البته از همان روزي که او 
سر کار آمد، با نصب عکس Andrew Jackson در اتاق بیضي، قصد 
خود را براي انحلال فدرال رزرو اعلام کرده بود. آقاي آنرو جکسون، 
اولیــن رئیس جمهور دموکــرات آمریکا بود که در ســال ۱۸۳۲ به 
ریاست جمهوري رســید. او که خود جزء برده داران و مؤسس حزب 
دموکــرات بود، بانک ملــي آن زمان را که معادل فــدرال رزرو بود، 

منحل و دست بانکداران خارجي را قطع کرد. 
چرا ترامپیست ها مخالف گلوبالیست ها شده اند؟

ملي گرایان آمریکایي اعتقاد دارند در فرایند گلوبالیزیشــن، منافع 
آمریکا به بهترین وجه حفظ نشــده و ســایر کشورها منفعتي بیش 
از آمریکا برده اند؛ درحالي که هزینه جهاني گلوبالیزیشــن را آمریکا 

پرداخت کرده است؟!
نگاهي به آخرین گزارش منتشره شــده سال ۲۰۱۸ نشان مي دهد 
بیشــترین منفعت جهاني شــدن را از نقطه نظر تأثیر بر سرانه تولید 

ناخالص داخلي در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸، کشورهاي رقیب آمریکا 
برده اند؛ به طوري که آمریکا از این نظر در مرتبه ۲۵ قرار دارد؟!

از طــرف دیگــر مطابق پژوهش  هاي مؤسســه اعتبــاري ثروت 
جهاني ســوئیس در سال ۲۰۱۸ میانگین ثروت براي هر بزرگسال در 
جهان ۶۳٫۱۰۰ دلار اســت. این مؤسســه ثروت را به عنوان مجموع 
دارایي  هاي مالي و غیرمالي مانند مســکن در هــر خانوار و خالص 
بدهي تعریف مي کند. پنج کشور ثروتمند جهان برمبناي ثروت براي 
هر بزرگسال، کشورهاي سوئیس (۵۳۹٫۵۶۷) استرالیا (۴۲۴٫۷۲۳)، 
آمریــکا (۴۰۳٫۹۷۴)، بلژیــک ( ۳۱۲٫۰۰۰) و نیوزیلنــد (۳۱۲٫۰۰۰) 

هستند.
ترامپیسم چیست؟

بعضــي  از به اصطــلاح تحلیلگــران به ویژه بخش رســانه اي 
ایراني جماعت چنیــن مي پندارند که گویا دونالــد ترامپ دیوانه اي 
اســت که دنبال ایجاد شــر در گوشــه و کنار جهان است و به زودي 
ملت و دولت خــود را بدبخت خواهد کرد. این طرز تحلیل نشــان 
از بي خبري دارد. ترامپ در واقع نماینده یک جناح سیاســي اســت 
که ســابقه طولاني در صحنه سیاســي دارند. او معمولا بیان کننده 
سیاســت هایي اســت که اتاق فکر این جناح تعیین کــرده و موارد 
بســیاري را مي شود ذکر کرد که ترامپ بیان کرده، اما بدنه دولت او 
هیــچ توجهي به آن نکرده اند؛ به ایــن دلیل که با برنامه هاي جناح 

سیاسي هماهنگ نبوده است.
حرکت  هاي اقتصادي تیم ترامپ بعضا آدم هاي عاقل و محتاط 
را به فکر فــرو مي برد که چرا آمریکا باید کارهایي با چنین ریســک 
بالایي دنبال کند. هیچ دولتي در آمریکا تا به حال جرئت نداشته که 
ده ها پروژه بزرگ، مثل تحریم مالــي و تجاري ایران، بي ارزش کردن 
لیر ترکیه، تحریم روسیه، جنگ تجاري با چین، اروپا و مکزیک، و لغو 
قــرارداد نفتا با کانادا را با هم پیگیري کنــد. اما آنچه دولت کنوني 
آمریکا را مجبور به این کار مي کند، این است که چنان خطر را نزدیک 

و جدي مي یابند که چاره دیگري جز ریسک ندارند.
«SWIFT» سوییفت یا شبکه بین بانکي جهاني

 Society for Worldwide Interbank ســوییفت خلاصه عبارت
Financial Telecommunication شــبکه اي است که تبادل مالي 
بین بانکي را در ســطح جهان مدیریت مي کند. در حال حاضر تمام 
بانک هاي جهان براي هرگونه نقل و انتقال پول به این شبکه احتیاج 
دارند. این شبکه قرار بود غیرسیاسي و جهاني باشد. اما از سال ۲۰۱۲ 
که بانک هاي ایراني از اســتفاده از این شبکه منع شدند، کشورهاي 
دیگر بــه فکر طراحي و راه اندازي شــبکه هاي دیگــري افتادند که 
مســتقل از ســوییفت کار کند. چین حدود ســه ســال پیش شبکه 
«Cross-border Inter-bank Payments System یا CIPS» را راه 
انداخت؛ اما در نهایت مجبور شد از زیرساخت شبکه سوییفت براي 
نقل و انتقالات مالي خود استفاده کند تا نظارت بانکداران جهاني بر 
تبادلات مالي برقرار بماند. شبکه«SPFS»روسیه که عجالتا تبادلات 
بین بانکي بانک هاي روســي را مدیریت مي کند، حدود یک سال ونیم 
اســت که عملیاتي شده است. این شــبکه هنوز نتوانسته در خارج 
از روســیه فعالیتي داشته باشــد. این به این معني است که سلطه 
بانکداران جهاني هنوز بر تبادلات بین المللي برقرار اســت. البته با 
توجه به ترکیب اعضاي هیئت مدیره ســوییفت تأثیر آمریکا بر شبکه 
سوییفت محدود است زیرا هیئت مدیره سوییفت را مدیران ۲۵ بانک 
بزرگ دنیا تشــکیل مي دهند و در میان آنها فقط دو بانک آمریکایي 
«Citigroup و J.P. Morgan» حضــور دارند. آمریکا که قرار بود از 
چهارم نوامبــر ۲۰۱۸ تحریم هاي بانکي ایــران را دوباره برقرار کند، 
مدیران این بانک ها را تهدید کرده  اگر به ایران اجازه اســتفاده از این 
شــبکه را دهند، هم بانک ها و هم مدیران آن را تحریم و از فعالیت 
اقتصادي در آمریکا محروم کند. مدیران این بانک ها واقف هســتند  
هر اقدامي که جامعیت این شبکه را از بین ببرد، درنهایت به تشکیل 
شــبکه هاي موازي و استقبال از آن منجر مي شــود. بنابراین حاضر 
نیستند اعتبار این شبکه را از بین ببرند و در مخالفت با آمریکا شبکه 
اینســتکس را براي معامــلات با ایران طراحــي کرده اند که تاکنون 

عملیاتي نشده است. 
به تازگــی Heiko Maas وزیــر خارجــه آلمــان در مقاله اي در 
ســایت «Handelsblatt» با عنوان «طرح ریزي نظم نوین جهاني» و 
آوردن عکــس پرچم پاره آمریکا، تلویحا چنین بیان کرده اســت که 
بــراي آمریکا جایي در این نظم نوین در نظر گرفته نشــده و اگر لازم 
باشــد، کشورهاي اروپایي باید شبکه مستقل از سوییفت را به نحوي 
طراحي کنند کــه آمریکا اجازه تحکم در روابط مالي آنها  یا نظارت 
بر آن را نداشــته باشد. اگرچه احتمال عملي شــدن چنین فرایندي 
وجود دارد اما  طراحي این شــبکه چند سال زمان نیاز دارد؛ مضافا  
بانکــداران جهاني خود از عوامل اصلي طرح نظم نوین هســتند و 
مســتقل از دولــت ملي گراي آمریــکا عمل مي کنند و بعید اســت 
دولــت آمریکا، حتي به فرض نظارت کامــل، بتواند تأثیر چنداني بر 
فعالیت هاي آنها داشــته باشــد. جالب آنکه به تازگی ارتش آلمان 
دکترین نظامي جدید خود را منتشر کرده و تأکید این دکترین نظامي 
آمادگي براي جنگ بزرگ اســت. اگر این مطلــب را با افزایش توان 
نظامي ژاپن که هر دو کشــور بنا بر معاهده صلح جنگ دوم جهاني 
از دارابودن ارتش تســلیحاتي ممنوع بوده انــد کنار هم قرار دهیم، 
مشخص مي شود مواضع وزیر خارجه در اتخاذ راه مستقل از آمریکا، 
نظرات شــخصي او تنها نیست و ســایر دولت هاي منطقه اي نظیر 
آلمان،  فرانســه و ژاپن هم اتخاذ راه مســتقل از آمریکا را ضروري 
مي بینند. البته نشــانه هاي این تغییر سیاست از سال ها پیش آشکار 

شده بود. 
امسال چین بازار معاملات نفتي با یوان را افتتاح کرد تا به تدریج 

بتواند ســلطه دلار بر بازار نفت را کم کند. روســیه هم تقریبا همه 
ذخایــر دلار خــود در آمریــکا را فروخت و به جــاي آن طلا خرید. 
کشــورهایي مثل ترکیه و پاکستان «که حجم سرمایه گذاري چین در 
آن به بیش از ۶۰  میلیارد دلار رسیده است»، نیز نفعي براي خود در 
همراهي با سیاست هاي آمریکا نمي بینند؛ چون سیاست هاي آمریکا 
عملا در چندین رقابت بزرگ اســتراتژیک در خاورمیانه، مانند عراق،  

سوریه و لبنان، رنگ باخته است. 
همــه این وقایع نشــان از این دارند  اجماعــی جهاني به وجود 
آمده اســت که با کنارگذاشتن دلار، هژموني آمریکا را تضعیف کرده 
و از موضع ابرقدرت بلامنازع پایین بکشــند. بنابراین اگر آمریکا  آرام 
بنشــیند، بازي را کاملا باخته است و باید نظاره گر سقوط شدید دلار 
و فروپاشــي بازارهاي سهام خود باشد. بعد از آن هم باید با مشکل 
بدهــي ده ها هزار میلیارددلاري که هیچ وقت توان بازپرداخت آن را 

ندارند، دست و پنجه نرم کنند.
در چنین شــرایطي آمریکا گزینه هاي خوبــي پیشِ رو ندارد: آنها 
مي توانند اعلام ورشکســتگي کنند و به اصطلاح «Default» کرده، 
ارزش دلار را صفر اعلام و در پیامد این سیاست دارایي هاي خارجي 
در این کشــور را ملــي اعلام کنند. خبرهایي حاکي از این اســت که 
چنین طرح هایي در محافل اقتصادي آمریکا واقعا بررســي شده اند. 
ایراد این طرح این اســت که پس از آن آمریــکا باید هرگونه ارتباط 
اقتصادي، تجاري و سیاســي با بقیه دنیا را براي همیشــه فراموش 

کند.
بازار سهام آمریکا؛ قلب تپنده سرمایه داري جهاني

بازار ســهام آمریکا با حجمي معادل ۳۵ هزار میلیارد دلار، قلب 
تپنده جهان سرمایه داري به شمار مي رود. دوره اي را که در آن شیب 
تغییر ارزش بازار سهام پیوسته مثبت است را«Bull-Run»مي نامند. 
طبعا شــیب تغییرات براي ابد نمي تواند مثبت باشد و پس از اینکه 
همه متوجه مي شــوند  قیمت ســهام خیلي بیشتر از ارزش واقعي 
آن است، قیمت ها یکباره سقوط مي کند. دولت ها و بانکداران بزرگ 
مي تواننــد در تحریک  یا تأخیر در این بــاور عمومي تأثیر بگذارند و 
زمان مناســب و دلخواه خــود براي القاي این بــاور را تغییر دهند. 
اما بعضا عوامل حساب نشــده ســیر حوادث را از دست آنها خارج 
مي کنــد. بنابراین هر اتفاقي در صحنه جهاني ممکن اســت یکباره 
اعتماد مردم را از سیستم مالي موجود سلب کرده، یک سقوط شدید 

را در بازار سهام رقم بزند.
تــا قبــل از دوره اخیر ، دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ بلندترین دوره شــیب 
مثبت بازار سهام بود که سه هزارو ۴۵۲ روز طول کشید. در پایان این 
دوره که به حباب «Dotcom» معروف بود، بســیاري از شرکت هاي 
معــروف آن دوره ورشکســت و از صحنــه فعالیت خارج شــدند. 
دوره بعدي در ســال ۲۰۰۸ پایان یافت و جورج بوش پســر مجبور 
شــد حدود ۷۰۰ میلیارد دلار مردم خــود را بدهکار و این مبلغ را به 
مؤسسات مالي بزرگ هدیه کند تا آنها را از ورشکستگي نجات دهد. 
بالاخره در ماه مارس ۲۰۰۹، پس از اینکه شــاخص«S&P 500» به 
عدد ۶۶۶ رسید، شیب تغییرات مثبت شد و سه هزارو ۴۶۵ روز است 
 «S&P 500» که این ســیر ادامه دارد. در حال حاضر ارزش شاخص
به حدود چهارونیم برابر ۹ ســال پیش رسیده که با توجه به اوضاع 
اقتصاد جهاني رقمي حبابي و غیرمعقول اســت. این به این معني 
اســت که دیر یا زود مردم به این حقیقت خواهند رســید که ارزش 
واقعي ســهام خیلي پایین تر از این ارقام اســت. وقتي این مطلب را 
کنار بدهي غیرقابل پرداخت ملي بگذارند، اعتماد عمومي نســبت 
به سیستم مالي کشور سلب شــده و کل سیستم، مانند خانه اي که 
با پوشال ساخته شده فرو خواهد پاشید. سعي تیم ترامپ این است 
که این اتفاق را تا بعد از انتخابات ریاست جمهوري آینده به تعویق 
بیندازند. اشــکال ذاتي حباب بازار سرمایه این است که هرچه دوره 
شــیب مثبت بازار بیشتر باشــد، سقوط آتي شــدیدتر خواهد بود و 
عواقب ناگوارتري خواهد داشــت. اما مخالفان ترامپ ممکن است 
بخواهند از این حربه استفاده کنند تا نتیجه انتخابات را عوض کنند 
و بتواننــد با داشــتن اکثریت مجلس، ترامپ را اســتیضاح و برکنار 
کنند. با توجه به اینکه گلوبالیست ها یا طرفداران نظم نوین جهاني 
دشمني آشــکاري با ملي گرایان آمریکا دارند، احتمالا سقوط سهام 
آتي بهانه اي براي حذف کامل دلار از معاملات جهاني شــده، کمر 
نظام مالي آمریکا را خواهد شکست. اما اعترافات وکیل آقاي ترامپ 
در ماجــراي پرونده کمپین انتخاباتي نزد بازرس مولر نشــان داد که 
ترامپ و ترامپیســت ها چنین شــرایطي را پیش بینــي کرده اند و با 
افزایش روزافزون بودجه نظامي خود، براي مقابله نظامي با چنین 
شرایطي آماده مي شوند. یعني یکي از گزینه هاي روي میز دارودسته 
پمپئو – بولتون درگیري و ایجاد اغتشــاش در جهان است تا بتوانند 
بر افکار عمومي و احساسات ناسیونالیستي مردم آمریکا سوار شوند.

نتیجه گیري
گزارش بازرس مولر و شواهد و مستندات بسیاري نشان مي دهد 
ترامپیســت ها درصدد اعمال سیطره مســلط جهاني آمریکا مشابه 
دوران ۱۹۸۰-۱۹۵۰ هســتند و در این راه از هیــچ اقدام غیراخلاقي 
و تجاوزگرایانه خودداري نخواهند کرد. بنابراین بر همه انســان هاي 
عاقل است که جوگیر نشوند و با اتحاد سراسري و تشکیل بلوک هاي 
قدرت منطقه اي و جهاني سدي در مقابل زیاده خواهي ترامپیست ها 
ایجــاد کنند. تجربه عراق، لیبي، ســوریه و افغانســتان نشــان داده 
آمریکایي ها هیچ گاه ســلامت اقتصاد و توســعه پایــدار به ارمغان 
نخواهند آورد بنابراین اولین اقدام همگاني به زیر کشیدن سیطره دلار 
از بازارهاي جهاني اســت که در گام نخست ایجاد ارزهاي مختلف 
با ســبد ارزي و افزایش ذخایر ارز و طلاي کشــورها (با شرط رعایت 

تقلبي نبودن) است. 

ترامپیست ها، آمریکا، چین و سقوط دلار در بازارهاي مالي 
روح اله فکورى . فعال حوزه سلامت

عرضه ۲ میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس
نماینده شــرکت ملي نفت ایران در بورس انرژي با اشــاره به اینکه 
سه شنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه دو میلیون بشکه نفت خام سبک در رینگ 
بین الملل عرضه خواهد شــد، گفت: قیمــت پایه براي این دوره عرضه 

۶۷دلارو ۲۸ سنت به ازاي هر بشکه تعیین شده است.
به گزارش شــرکت ملي نفت نماینده شــرکت ملــي نفت ایران در 
بورس انرژي با اشــاره به اینکه سه شنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه دو میلیون 
بشــکه نفت خام ســبک در رینگ بین الملل عرضه خواهد شد، گفت: 
قیمت پایه براي این دوره عرضه ۶۷دلارو ۲۸ ســنت به ازاي هر بشکه 

تعیین شده است.
امیرحســین تبیانیان افزود: در این دوره عرضه بر اســاس شیوه نامه 
ابلاغي از ســوي وزیر نفت در ســال ۹۸ تغییراتي نســبت به دوره هاي 

پیشین مشاهده مي شود.
وي مهم ترین تغییــرات این دوره عرضــه را حداقل حجم بارگیري 
زمینــي هزار بشــکه و تغییر در ســازوکار قیمت گذاري بــا هدف ایجاد 

شفافیت و کاهش ریسک براي خریداران اعلام کرد.

نگاه

امسال ۱۸۰۰ میلیارد تومان
 به مکانیزاسیون کشاورزي اختصاص یافت

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشــاورزي گفت: امسال هزارو ۸۰۰ 
میلیارد تومان تســهیلات از خط اعتباري شماره هفتم براي مکانیزاسیون 
کشاورزي براي بخش هاي زراعي، باغي، دام، طیور و آبزیان و جنگل و مرتع 
در اختیار اســتان ها قرار گرفته اســت. کامبیز عباسي در گفت وگو با ایرنا با 
بیان اینکه اکنون استان ها شروع به معرفي متقاضیان کرده اند، افزود: سال 
گذشــته بیش از دوهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان تقاضا در بخش مکانیزاسیون 
کشاورزي وجود داشت که از این میزان هزارو ۵۴۰ میلیارد تومان آن جذب 
قطعي صورت گرفت و تلاش داریم امســال نیز در بحث ســرمایه گذاري 
مکانیزاسیون مانند ســال گذشته بتوانیم همین میزان را محقق کنیم. وي 
تصریح کرد: با وجود تمام تحریم ها چون خوداتکایي حوزه مکانیزاســیون 
کشــاورزي ۹۵ درصد به صنعت داخلي وابسته است، امیدواریم سال ۹۸ 

هم بتوانیم اعتبار مذکور (هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان) را جذب کنیم.

نگاه

شیدا نعمت الهى . کارشناس اقتصاد بین الملل
غلامحسین دوانی . عضو جامعه حسابداران رسمی ایران


